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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  لمیمی از ھمکاران قيت 
   ٢٠٢٢ اپريل ١١

  یولايت ھای افغانستان در مسير تحولات اجتماعی ــ اقتصاد
 )٢(  

  :منظرۀ عمومی و پيشينۀ تاريخی سرزمين افغانستان 

ٔافغانستان کشوری است که به قلب آسيا ملقب گشته است؛ سرزمينی است کوھستانی و محصور به خشکه که در نيمکره 
ٔشمالی، نيمکره شرقی و در محدوده آسيای ميانه واقع است از گذشته . افغانستان در چھارراه وسط آسيا واقع شده است .ٔ

 که امروز افغانستان نام دارد، در مقاطع معين تاريخی يا  م سرزمينی١٧۴٧ھای دور تا تا زمان تشکيل کشور در 

در اين محدودۀ جغرافيائی ، مرکز قدرت ھمواره ثابت . بخشی از قلمرو بزرگ تر بوده، يا مرکز يک قلمرو يا حاشيۀ آن

 تا امروز موقعيت جغرافيائی و سوق الجيشی، افغانستان سرزمينی بوده است که از گذشته ھای دور با ھمين. نبوده است

کشورگشايان، لشکريان متجاوز استيلاگران و اشغالگران استعمارگر را بار بار به سوی خود کشانده  پای امپراتوران، 

  .و قلم کرده است

قرار گرفتن کشور و مردم افغانستان در تحت نظام ھای سخت جان دارای ويژگی درجا زدگی و بازدارندگی تاريخی، 

سلطه و قيود رھزنانۀ استعمار، دو عامل درونی و  رت از دودمان ھا و مراکز متعدد توأم باانارشی ناشی از انتقال قد

. داشتگی ھمه جانبۀ کشور ما در عرصه ھای زيربنائی و روبنائی حيات اجتماعی کشور ما بوده است بيرونی عقب نگه

نسبی، نوآوری و اصلاحات از بالا و در نتيجۀ کارکرد اين دو عامل، جامعۀ ما در چند نوبت، پس از يک سلسله گشايش 

با ويژگی ھای بوروکراتيک توأم با جوشش و درخشش پائينی ھا و راديکال شدن مطالبات اجتماعی، سياسی، اقتصادی 

و فرھنگی در کشور؛ سير قھقرائی دردانگيزی داشته است که خود يک مورد آن را در ماه ھای اخير شاھد بوده ايم ــ 

  .تگان طالبی و عروج آنان بر سرير امارت اسلامی به کمک امپرياليسم و ارتجاعبرگشت از گور برخاس

   شمار می کيلومتر مربع و چھل و يکمين کشور جھان از نظر پھناوری به ٢٢۵ھزار و  ۶۵٢ مساحت افغانستان

يای ميانه افغانستان کنونی از شرق و جنوب به پاکستان، از غرب به ايران، از شمال به کشور ھای نوتشکيل آس  .رود

 يکصد کيلومتر با کشور چين ھم  الی٨٥ين بمثل تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان و از شمالشرق در ناحيۀ واخان 

واحد اداری ولايتی  ٣۴دارای ،کشور ما در نتيجۀ تقسيمات اداری اخير  .شھر کابل پايتخت افغانستان است  .مرز است

در مقايسه با مساحتش،  . متر از سطح بحر ارتفاع دارد ١٢٠٠ افغانستان به طور اوسط . ولسوالی می باشد ٣٣۴ و
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سلسله کوه ھای مرتفع ھندوکش  .افغانستان يکی از کشور ھائی است که بيش ترين کوه ھای دنيا در آن موقعيت دارد

  .ستون فقرات کشور ما را تشکيل می دھد و از شمالشرق به سوی جنوب غرب در حدود ششصد کيلومتر امتداد دارد

و ايادی بومی شان، طی بيش از چھار دھه با جنگ، تجاوز نظامی،  اشغالگران ن وااثر جنگ ھای متجاوز افغانستان در

روی اين .  گريبان بوده استهبتعدد مراکز قدرت، کوچ ھای اجباری داخلی و خارجی، انارشی و ناامنی دست 

 ٣٩ تا ٣۶به طور تخمينی افغانستان بين . تملحوظات آمارگيری نفوس کشور به شکل معياری آن صورت نگرفته اس

    . با آنھم در مورد تعداد دقيق نفوس کشور، آرای يکسان وجود ندارد. ميليون نفوس دارد

ِافغانستان از نگاه ترکيب قومی يا اتنيک، کشور موزائيکی است که در چھار سوق گسترۀ آن در محدوده ھای جغرافيائی 
اقوام . با پيشينه و سطح تکامل ناموزون تاريخی طی قرون متمادی در کنار ھم زيسته اندمعينی مليت ھا و اقوام مختلف 

برادر کشور در امر سازندگی و آفرينش تمدن و فرھنگ عمومی و در دفاع از سرزمين اجدادی در برابر استيلاگران و 

مگر اين . می، سھم گرفته اندمتجاوزان به طور مشترک و متناسب با ظرفيت و سطح تکاملی واحد ھای مليتی ــ قو

حاکمان مستبد و مرتجع و ستمگران و دست نشاندگان استعمار بوده اند که برای حفظ حاکميت و قدرت سست بنياد شان 

و در سده ھای پسين به دستور استعمار تا توانستند اختلاف، تفرقه و حتی تبعيض نژادی، زبانی، مليتی و مذھبی را به 

ی اھل اخوشبختانه تا امروز به طور اساسی توده ھای مربوط به اقوام افغانستان سوای عده . زدندراه انداخته و دامن 

غرض و مرض، به رغم استخوان شکنی ھدفمند استعمار ــ ارتجاع و تمام تفاوت ھای فرھنگی و سطوح تکاملی شان، 

قومی، زبانی مذھبی را که استعمار و  ی در طول تاريخ در صلح و صفا با ھم زندگی کرده اند و ھر تضاد و تفرقه افکن

سپس امپرياليسم و سران ارتجاع بومی قومی ــ مذھبی خواسته اند در کشور تشديد کنند، در سطح جا به جائی دودمان ھا 

و به طور عمده اصل ھمديگر  و تغيير حکومت ھای دست نشاندۀ قومی توسط اشغالگران و متجاوزان محدود مانده  

  .باھمی توده ھای اقوام برادر کشور را در سرزمين واحد آبائی شان، زير سؤال نبرده استپذيری و زيست 

پس از دست درازی استعمار انگليس به قارۀ آسيا و ھند و در امتداد سلطۀ استعمار و طبق برنامه و سياست تفرقه 

می و مذھبی را در  ھزاره جنگ قون خان امير دست نشاندۀ انگليس عليه برادران اعبدالرحمافکنانۀ استعماری، امير

را کمائی کرد؛ پس از حصول استقلال و يک درخشش مستعجل دروۀ " خون آشام"دورۀ قدرتش به راه انداخته و لقب 

متشکل از اقوام افغانستان و نيرو  خلق  امانی، نادر غدار و خاندانش در اوج سبعيت و شرارت، در مجموع در برابر 

خلق "سپس . طيت، ترقی و تکامل اجتماعی ستم کرده و جنايت ھای سنگينی را مرتکب شدندھای روشنفکر مدافع مشرو

و ارباب جھانخوار شوروی آنان در ارتکاب جنايت و ويرانگری از ھمه جلو زده و بر تمام اقوام افغانستان " و پرچم

ربوط به ارتجاع مذھبی، ضمن  اخوانی جھادی مۀتنظيم ھای خودفروختۀ ھفتگانه و ھشتگان . ستم نابخشودنی کردند

تمثيل اوج اين سبعيت، خودفروختگی و جنايت، يکجا با کرزی و غنی و عبدالله مزدور امپرياليست ھای اشغالگر و 

حريص غرب و شرق خيانت ھای بزرگی انجام دادند و تبعيض و تضاد ھای قومی، زبانی و مذھبی را در کشور دامن 

  .زدند

لبانی که به يمن دسيسه و تمھيد مشترک امپرياليستی ــ ارتجاعی با دايرکت امپرياليسم امروز پروژۀ نواستعماری طا

گروه خودفروخته و مافوق . جنايت گستر امريکا به طور عمده، در ارگ پوشاليان قدرت را تصاحب کرده است

ان اربابان بيرونی شان اش با دامن زدن تبعض ھای مليتی و زبانی به حکم و فرم" امارت اسلامی"ارتجاعی طالبان و 

ا و ھنجار ھای فاشيستی، شوونيستی ــ قومی ـــ جنسيتی؛ طبق برنامۀ استعماری ــ در اشکال سياست ھا و رفتار ھ

آستين بر زده اند و از ھيچ روش نکوھيده ای رو  ميان مردم و اقوام برادر کشور  ارتجاعی برای دامن زدن مزيد تفرقه 

ر ھای بيرونی امپرياليستی و ارتجاعی و يا ائتلافی از ھر دو، برای دھه ھای بعدی در قبال برنامۀ محو. گردان نيستند
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افغانستان و مناطق مجاور آن در سر چھارراه آسيای ميانه، جنوب آسيا و شرق ميانه، ابعاد و وجوه اقتصادی، سياسی، 

 از ھر جانبی که مطرح باشد، به بھای اين برنامۀ استعماری قدرت ھای بيرونی. نظامی، اطلاعاتی و فرھنگی دارد

غارت منابع، استثمار نيروی کار، فرار سرمايه از کشور، پس مانی مزمن ھمه جانبۀ زيربنائی و روبنائی، سوء استفاده 

ِ افزائی و تشديد تقابل امپرياليستی ــ ارتجاعی، اعمال تروريسم دولتی و نجشاز ساحت و موقعيت کشور ما برای ت
   . طراحی شده است... عيف وحدت ملی ما، تخريب محيط زيست آن وغيردولتی، تض

اين کوه ھا ھمراه با جلگه ھا و وادی ھای بارور قابل زرع، در ضمن اين که سرچشمه . افغانستان کشوريست کوھستانی

اير طبيعی و منبع وافريست برای دريا ھای کشور ما و برای ابقاء و استمرار زندگی مردم ما؛ خود سرشار است از ذخ

مس، آھن، سرب، سلفر،  و دست نخورده به ارزش تريليون ھا دالر که شامل منرال ھا، سنگ ھای قيمتی، نفت و گاز، 

که طمع آزمندان و سردمداران نظام ھای سرمايه " فلزات نادره"ليتيم، يورانيم، کوبالت، طلا، فلزات مھم صنعتی مثل 

برانگيخته و به سوی خود جلب کرده  ن امروزی بدين مواد ضروری، داری غرب و شرق را در اوج نياز صنعت مدر

دور و نزديک به تنھائی و يا در قالب يک  لذا ھر يکی از دول و سازمان ھای غارتگر امپرياليستی و ارتجاعی . است

امه ريزی کرده خاک کشور ما، چشم دوخته و برنانتلاف، به غارت کلی و يا دريافت سھمی از ثروت ھای نھفته در دل 

  .است

 ھای ژرف و پھناور خوش آب و ھوا، زيبا و  دره  ه ھا وگجل ،کشور نه ھای سلسله کوه ھایمو در دا در ميان

حاصلخيزی وجود دارد که محيط مساعدی را برای کشت و زراعت و دامپروری به منظور توليد حاصلات زراعتی و 

وأم با باروری، غنا و منابع سرشاری که در فوق شرح اسامی آن اين جغرافيای طبيعی ت. حيوانی، ميسر ساخته است

رفت، به طور بالقوه پشتوانه و اعتباريست برای تعميل يک برنامۀ مستقل تکامل متوازن اقتصادی توسط و در 

چھارچوب يک نظام اجتماعی ــ اقتصادی ملی و مردمی در افغانستان واحد در راستای ترقی ھمه جانبۀ زيربنائی و 

  .وبنائی کشورر

تحقق اين برنامه و رسيدن به استقلال و شکوفائی اقتصادی کشور توأم با ترقی اجتماعی، قبل از ھمه مستلزم زدودن اين 

دو عامل بازدارندۀ تاريخی، کسب استقلال سياسی و استقرار سلطه و سروری توده ھای رنج و کار در نقش تاريخ 

  .نستان نوين آزاد و پيشرو، ميسر استسازان و مولدان نعمات مادی در يک افغا

  دادامه دار

 


